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 چکیده

های درونی، تنها ابزاری برای بیان احساسات و تجربهویژه در آثار شاعران معاصر، نهزبان شعر غنایی، به

شناختی و معناشناختی است. در این میان، سهراب سپهری ساختارهای ذهنی، روانبلکه بستری برای بازنمایی 

برانگیز، توانسته است نوعی زبان شاعرانه خلق کند که فراتر از بیان گیری از زبانی ساده، تصویری و تأملبا بهره

توصیفی و منطقی، به  گیری از زبانشود. شعر او با فاصلهزدیک میشناسانه و عرفانی نهستی صرف، به تجربه

های ذهنی اند و مخاطب را به تأویلهایی سیال و چندلایهکند که در آن واژگان، نشانهسمت زبانی حرکت می

شناسی زبان و هدف این پژوهش، بررسی زبان غنایی سهراب سپهری از منظر روان .کنندو روانی دعوت می

بسن و ساختار وعملکردهای زبان رومن یاک ۀس نظریساشناسی معاصر است. چارچوب نظری تحقیق برانشانه

ری سپهری با مدلول فردینان دو سوسور بنا شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که چگونه زبان شع -دال

ذهنی  ای معنا در ارتباط است، و این ارتباط چه تأثیری بر تجربهشناختی زبان و ساختار نشانهعملکردهای روان

گیری نتیجه. حلیلی انجام شده استت-صورت کیفی و با رویکرد توصیفیروش تحقیق به .اردو روانی مخاطب د

ای زبان، شناختی و نشانههای روانگیری از ظرفیتپژوهش حاکی از آن است که زبان شعری سپهری، با بهره

و بازاندیشی دعوت  تدرونی، سکو برانگیز است که مخاطب را به تجربهگرا و تأملگر، هستینوعی زبان درمان

شناختی و معناشناختی نیز واجد ارزش تحلیلی و تنها در سطح ادبی، بلکه در سطح روانکند. این زبان نهمی

 .شناسی و ادبیات مورد توجه قرار گیردای زبان، روانرشتهتواند در مطالعات میانکاربردی است و می
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  مقدمه.1

ای برای تنها وسیلهترین ابزارهای ارتباط انسانی، نهعنوان یکی از بنیادیزبان، به

های ذهنی و ساخت بلکه بستری برای بیان احساسات، تجربه انتقال اطلاعات،

د و به رواً ارتباطی فراتر میویژه شعر، زبان از سطح صرفادبیات، به ۀمعناست. در حوز

شناختی تبدیل شناختی و زیباییهای روانی، هستیابزاری برای بازنمایی پیچیدگی

ادبی، همواره محل تلاقی زبان  عنوان یکی از ژانرهای برجستهشود. شعر غنایی، بهمی

 .تنها حامل معنا، بلکه خودِ معنا هستندو روان بوده است؛ جایی که واژگان نه

این میان، سهراب سپهری، شاعر و هنرمند معاصر ایرانی، ر دا توجه به این مطالب ب

فرد، ساده و در عین حال چندلایه، توانسته است نوعی زبان شاعرانه بهبا زبانی منحصر

کند. برانگیز دعوت میای درونی، شهودی و تأملخلق کند که مخاطب را به تجربه

، از زبان «حجم سبز»و « صدای پای آب»هایی چون ویژه در مجموعهشعرهای او، به

کنند که در آن واژگان توصیفی و منطقی فاصله گرفته و به سمت زبانی حرکت می

ها، زبان شعری شوند. این ویژگیهایی سیال، ذهنی و چندمعنایی تبدیل میبه نشانه

شناسی شانهشناسی زبان و نای ممتاز برای تحلیل از منظر روانسپهری را به نمونه

 .اندتبدیل کرده

ن بسوعملکردهای زبان رومن یاک ۀویژه نظریشناسی معاصر، بهرویکردهای زبان

)Roman Jacobsen( شناسی فردینان دو سوسورو نشانه)Ferdinand de Saussure(  

ابزارهای تحلیلی مناسبی برای بررسی ساختار و کارکرد زبان در شعر سپهری فراهم 

نۀ و شاعرا غنایی، عملکرد جمله از بسن با معرفی شش عملکرد زبانوآورند. یاکمی

 چگونه که دهدمی نشان و سازدمی فراهم را زبان شناختیروان تحلیل امکان فرازبانی

 سوسور دیگر، سوی از. کند منتقل را ذهنی حالات و هانگرش احساسات، تواندمی زبان

 معنا ساختار به ها،نشانه سیال و راردادیق رابطۀ بر تأکید و مدلول و دال تفکیک با

 .سازدزد و امکان تحلیل چندلایگی معنا در شعر را فراهم میپردامی زبان در
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آن است که چگونه زبان غنایی سهراب سپهری با  ،پرسش اصلی این پژوهش

ای معنا در ارتباط است و این ارتباط شناختی زبان و ساختار نشانهعملکردهای روان

ذهنی و روانی مخاطب دارد. هدف آن است که با تحلیل  ثیری بر تجربهچه تأ

هایی از اشعار سپهری، نشان داده شود که زبان او چگونه از معناهای قراردادی نمونه

 .شودفاصله گرفته و به مفاهیم ذهنی، عرفانی و روانی نزدیک می

یوند میان زبان، ای، پرشتهت این پژوهش در آن است که با رویکردی میاناهمیّ

تنها تواند نهدهد که زبان شعر میسازد و نشان میشناسی و ادبیات را برجسته میروان

گری روانی و بازاندیشی هستی باشد. درونی، درمان ابزار بیان، بلکه ابزاری برای تجربه

زبان  شناسی هنر و فلسفهشناسی ادبی، روانتواند در مطالعات زباناین تحلیل می

ای در فهم زبان شاعرانه و نقش آن در ساخت های تازهورد استفاده قرار گیرد و افقم

 .ذهن و معنا بگشاید

 

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق.1-1

سرشار  ویژه در آثار متأخرش، واجد زبانی غنایی، شهودی وشعر سهراب سپهری، به

کند. معنایی حرکت میاز رمز و استعاره است که فراتر از ساختارهای صرفاً نحوی و 

اوست. از منظر  بلکه بازتابی از روان شاعر و تجربه زیسته ،تنها حامل معنااین زبان، نه

ویژه در چارچوب نظریات یاکوبسن )با تأکید بر کارکردهای زبان( شناسی زبان، بهروان

بزاری عنوان اتوان زبان سپهری را بهو سوسور )با تمرکز بر رابطه دال و مدلول(، می

 .زیباشناختی و ساختار ذهنی شاعر تحلیل کرد برای بازنمایی ناخودآگاه، تجربه

بلکه خود موضوع  ،تنها ابزار بیانبا توجه به اینکه زبان غنایی در شعر سپهری نه

شناسی گیری از رویکردهای روانتجربه است، این مقاله در پی آن است که با بهره

انی و روانی شعر او بپردازد و نشان دهد چگونه زبان در زبان، به تحلیل ساختارهای زب

 .شودشناختی تبدیل میهستی شعر سپهری به ابزاری برای بازنمایی درونیات و تجربه
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یاکوبسن  ۀزبان در نظری گانهچگونه زبان غنایی سهراب سپهری با کارکردهای شش

 پوشانی دارد؟هم

از منظر سوسور دچار دگرگونی یا دال و مدلول چگونه  ۀدر شعر سپهری، رابط

 شود؟گسست می

  

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 گانهشش ۀتحلیل کارکردهای زبان در شعر سپهری براساس نظریمواردی از جمله: 

دال و مدلول در زبان  ۀبررسی رابط؛ یاکوبسن، با تمرکز بر کارکرد غنایی و روانی

گی گسست یا بازتعریف این رابطه در شعری سپهری از منظر سوسور و تحلیل چگون

ای جامع در رشتهفقدان مطالعات میان؛ اهداف تحقیق است و با توجه به بستر شعر

زمان در تحلیل طور همشناسی را بهشناسی و روانزبان شعری سپهری که زبان ۀحوز

اجهه با ویژه در موشناسی زبان بهنیاز به بازخوانی زبان شعر از منظر روان ،دخیل کند

د، ضرورت بررسی داننزیسته می فقط ابزار بلکه تجربهنگر که زبان را نهشاعران غنایی

 .دارد

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

های اخیر مورد توجه پژوهشگران زبان شعری سهراب سپهری در سال ۀمطالع

 شناسی قرار گرفته است. با این حال، اغلبشناسی، نقد ادبی و نشانههای زبانحوزه

اند، یا شناسی متمرکز بودهشناختی و سبکهای زیباییاین مطالعات یا بر جنبه

اند. پژوهش حاضر با رویکردی های ساختاری پرداختهصورت محدود به تحلیلبه

شناختی، ای، تلاش دارد زبان غنایی سپهری را در سه سطح زبانرشتهمیان

که در مطالعات پیشین کمتر  شناختی بررسی کند؛ رویکردیشناختی و رواننشانه

 .صورت جامع دنبال شده استبه
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شعر به  ایو نشانه یساختار زبان لیتحل»مقالۀ (، 1403رضا، ) ،یعبدالملک یقنبر

اند. را چاپ کرده« رسیپ شناسینشانه هینظر یبر مبنا یباغ همسفران، سهراب سپهر

علاوه بر  قیو شقا نهیسبز رینظ یلیشما ریکه تصاو دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی

هستند که  یادهیچیپ ییمعنا یهاهیحامل لا ،یو بصر یحس یهایژگیبازتاب و

سطوح  بیبا ترک ی. سپهرکنندیمخاطب منتقل م بهشاعر را  یو معنو یدرون اتیتجرب

خلق  زیبرانگو تأمل هیچندلا یشعر ،یزبان یهاتیاز ظرف یریگو بهره یامختلف نشانه

 وندیچون پ یمیمفاه ییبه بازنما ،یو زبان یبصر یهاییبایلاوه بر زکرده است که ع

 .پردازدیم یوجود قتیحق یفلسفه عشق و جستجو عت،یانسان با طب یمعنو

در هشت کتاب  ییمعنا یزیهنجارگر»در مقالۀ (، 1397احمد،  ) ر،یبص ییوفا

است و شعر سپهری پرداخته در  ییمعنا یزیهنجارگر  یبه بررس «یسهراب سپهر

 یزیاز هنجارگر ترشیب هایزیانواع هنجارگر نیاز ب یسپهر نتیجه گرفته است که

 باتیو ترک ری، تصاومتناقض نما ،صیتشخ ،ادنم ص،یتشخ ری( نظیری)تصو ییمعنا

کمتر بهره جسته است.  یزیهنجارگر گریاستفاده کرده و از انواع د یزیآمو حس تازه

 . گرا دارددرون یاشهیسهراب جستجو کرد که اند یم فکردر نظا دیامر را با نیا لیدل

 ی، اثر سهراب سپهر«تا انتها حضور»نقد شعر »مقالۀ (، 1391عبدالرضا، ) ،یدیسع

حاصل شده  جهینترا چاپ کرده است. « لاکان کاویسوژه در روان یاز منظر رشد روان

باور  نیبا توجه به ا نیچناثر کاربرد دارد. هم نیا یبررس یروش برا نیاست که ااین 

نقد  دیمؤ زی، نقد حاضر ن«است شناختیمتن زبان کی تیواقع»که  انیپساساختارگرا

 است. ییاثر از منظر پساساختارگرا نیبر ا یگرید

انسان در شعر سهراب  یاز زندگ هاییجلوه»در مقالۀ (،  1398، محمود، )یکرم

در  زیگفتار و ن نیدر ا یامروز او با انسان زیتما یعامل اصل نوشته است« یسپهر

سهراب به  یمندعلاقه ،یاسلام -یرانیا یاز عرفان غن رفتنیاز اثر پذ یآثارش، جدا
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او با  زیآممسالمت یستیزاو و هم یطولان یشرق دور، مطالعات و سفرها یهانییآ

 . باشدیم شیخو انیجامعه پسند با اطراف یستنیشاعرانه ز ،جهیو در نت عتیطب

پژوهش حاضر با تمرکز بر زبان غنایی سهراب سپهری و  وجه به پیشینه،با ت

شناسی زبان، درصدد پر بسن، سوسور و روانوهای یاکزمان از نظریهگیری همبهره

ای زبان و ادبیات فارسی است. این رویکرد، رشتهکردن خلأ موجود در مطالعات میان

تواند الگویی برای نقد سازد و میم میای زبان شاعرانه را فراهامکان تحلیل چندلایه

 .شناسی باشدشناسی شناختی و نشانهادبی مبتنی بر زبان

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

ای برجسته از شعر غنایی معاصر عنوان نمونهزبان شعری سهراب سپهری، به

ز هایی است که آن را از زبان توصیفی، گزارشی یا خطابی متمایفارسی، واجد ویژگی

توان نشان داد که شناسی زبان، میشناسی و روانهای زبانسازد. در پرتو نظریهمی

ذهنی، روانی و  تنها ابزار بیان احساسات، بلکه بستری برای تجربهزبان سپهری نه

 .شناسانه استهستی

بسن، زبان شعری سپهری عمدتاً در وعملکردهای زبان رومن یاک ۀبراساس نظری

پیام  به فرستنده»:گیرد. عملکرد غناییغنایی و شاعرانه قرار میمحور عملکردهای 

ها و عواطف گوینده شود و هدف آن بیان احساسات، حالات روانی، نگرشمربوط می

ویژه شعر بسیار برجسته است. شاعر با است. این عملکرد در زبان روزمره، ادبیات و به

« کندد را به مخاطب منتقل میهای درونی و ذهنی خوگیری از زبان، تجربهبهره

من به آغاز »برای مثال، در شعر سهراب سپهری، جملاتی مانند  .(156: 1385)یاکوبسن،

هایی از نمونه« تپدرفتن در هوای نمناک میدل من برای راه»یا « زمین نزدیکم

 .کنندطور مستقیم بیان میعملکرد غنایی هستند که احساسات شاعر را به
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پیام مربوط است و هدف آن تأثیرگذاری بر مخاطب،  به گیرنده»:یعملکرد ترغیب

هدایت او یا درخواست از اوست. این عملکرد در جملات امری، پرسشی، خواهشی و 

ویژه در شعر اجتماعی یا تعلیمی، شاعر مخاطب شود. در ادبیات، بهخطابی دیده می

 برای نمونه، جمله (57 :1390یاکوبسن،)«کندرا به تأمل، تغییر یا کنش دعوت می

ای بارز از عملکرد از سپهری، نمونه« ها را باید شست، جور دیگر باید دیدچشم»

 .خواندترغیبی است که مخاطب را به تغییر نگرش فرا می

شود و هدف آن انتقال به زمینه یا موضوع پیام مربوط می»ی: عملکرد ارجاع

عینی یا امور قابل مشاهده است. این های جهان بیرونی، واقعیت اطلاعات درباره

عملکرد در زبان علمی، گزارشی، خبری و توصیفی غالب است. در شعر نیز گاه شاعر 

برای  (28: 1384شناس،)حق« پردازدهای بیرونی میبه توصیف طبیعت، اشیاء یا موقعیت

توصیفی از یک وضعیت طبیعی است که « آیددر گلستانه، باد می» مثال، جمله

 .دهدلکرد ارجاعی زبان را نشان میعم

شود و تمرکز آن بر فرم، ساختار، به خود پیام مربوط می»: عملکرد شاعرانه

تنها شناسی زبان است. در این عملکرد، زبان نههای ادبی و زیباییموسیقی، آرایه

ر، ای برای انتقال معنا، بلکه ابزاری برای خلق زیبایی و تأثیر هنری است. در شعوسیله

این عملکرد محوری است و شاعر با استفاده از وزن، قافیه، تکرار، استعاره و 

 برای نمونه، جمله. (168: 1385طاهری،)«کندتصویرسازی، زبان را به هنر تبدیل می

با موسیقی واژگان و تصویرسازی شاعرانه، « صدای پای آب، صدای پای روشنی»

 .سازدزبان را برجسته می عملکرد شاعرانه

شود و هدف آن توضیح زبان با استفاده به رمز یا زبان مربوط می»:عملکرد فرازبانی

ها، قواعد، اصطلاحات یا معنای واژه ۀاز خود زبان است. در این عملکرد، گوینده دربار

ها و گاه در شعر نامهآموزی، دستور زبان، واژهگوید. این کاربرد در زبانزبان سخن می

ها را باید شست، واژه باید واژه» برای مثال، جمله (29: 1395جودی،)س« شوددیده می
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ای از عملکرد فرازبانی است که در آن از سپهری، نمونه« خود باد، خود باران باشد

 .کندها و زبان تأمل میماهیت واژه ۀشاعر دربار

معنا شناسی فردینان دو سوسور، امکان تحلیل ساختار نشانه ۀاز سوی دیگر، نظری

داند: زبانی را ترکیبی از دو عنصر می سازد. سوسور نشانهدر شعر سپهری را فراهم می

یا « درخت»دال، تصویر صوتی یا نوشتاری واژه است؛ مثلاً صدای . و مدلول دال»

ای است که این دال به آن اشاره دارد؛ یعنی شکل نوشتاری آن. مدلول، مفهوم ذهنی

کند که سوسور تأکید می. (67: 1386سوسور، )«داریم« تدرخ»تصویری که در ذهن از 

طبیعی میان دال و مدلول وجود  این رابطه کاملاً قراردادی است؛ یعنی هیچ رابطه

باید به مفهوم درخت « درخت»ندارد. برای مثال، هیچ دلیلی وجود ندارد که صدای 

 .(45: 1390)صفوی،  «اشاره کند؛ این صرفاً توافقی اجتماعی است

گیرند و به در شعر سپهری، واژگان اغلب از معناهای قراردادی فاصله می

 ۀدهندشوند. این سیالیت معنا، نشانهایی ذهنی، استعاری و عرفانی نزدیک میمدلول

 .شناختی مخاطب استپیوند عمیق زبان شعری او با ساختارهای ذهنی و روان

عار سپهری، نشان داده خواهد شد هایی از اشاین بخش، با تحلیل نمونه در ادامه

شده در چارچوب نظری، در ساختار زبانی و معنایی که چگونه مفاهیم نظری مطرح

 .اندشعر او تجلی یافته

« اکنون است تنی کردن در حوضچهزندگی آب  /زندگی تر شدن پی در پی»

 .(22: 1384)سپهری،

 اعر با استفاده از استعارهدر این بند، عملکرد غنایی زبان کاملاً برجسته است. ش

کند. این صورت حسی و درونی بیان میزیستن را به ۀ، تجرب«تنیآب»و « تر شدن»

ذهنی  ۀکنند، بلکه مخاطب را به تجربتنها احساسات شاعر را منتقل میواژگان نه

 .کنندحال دعوت می لحظه
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های استعاری، عملکرد شاعرانه نیز در این بند فعال است. استفاده از ترکیب

موسیقی واژگان و ساختار نحوی غیرمعمول، زبان را از سطح ارجاعی به سطح 

تنها در معنا، بلکه در فرم و دهد. پیام شعر نهبرانگیز ارتقا میشناختی و تأملزیبایی

 .ساختار آن نهفته است

هنی در اینجا از مدلول قراردادی خود فاصله گرفته و به مدلولی ذ« تنیآب» ۀواژ

و استعاری تبدیل شده است. این واژه دیگر صرفاً به عمل فیزیکی اشاره ندارد، بلکه 

ور شدن در اکنون، و پذیرش جریان زندگی دلالت حضور در لحظه، غوطه ۀبه تجرب

سوی معناهای ذهنی، دقیقاً کند. این گسست از معناهای قراردادی و حرکت بهمی

 .کندها مطرح میسیالیت نشانه ۀهمان چیزی است که سوسور دربار

حسی و تداعی آزاد،  سازی حافظهشناسی زبان، این بند با فعالاز منظر روان

و « تر شدن»هایی چون کند. واژهای ذهنی و روانی دعوت میمخاطب را به تجربه

ای خورند و تجربهبا خاطرات، احساسات و تصاویر ذهنی مخاطب پیوند می« تنیآب»

زیستن را بازآفرینی  ۀجای انتقال اطلاعات، تجربکنند. این زبان، بهجاد میچندلایه ای

  .کندمی

 (.45)همان: « .ها را باید شست، جور دیگر باید دیدچشم»

در این جمله، عملکرد ترغیبی زبان برجسته است. شاعر مستقیماً مخاطب را 

متفاوت از  ه و تجربهدهد و او را به تغییر نگرش، بازنگری در دیدگاخطاب قرار می

کند. این نوع کاربرد زبان، با هدف تأثیرگذاری بر مخاطب، در محور جهان دعوت می

 .گیردعملکرد ترغیبی قرار می

های زمان، عملکرد شاعرانه نیز فعال است. تکرار ساختار نحوی، استفاده از فعلهم

دهد. ختی ارتقا میشناغیرمعمول و موسیقی درونی جمله، زبان را به سطحی زیبایی

  .پیام شعر در فرم آن نیز نهفته است
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از مدلول « شستن»در اینجا معنای استعاری دارد. دال « هاشستن چشم» ۀواژ

سازی فیزیکی خود فاصله گرفته و به مدلولی ذهنی و روانی تبدیل شده است: پاک

ای از عملکرد دید، و بازسازی ادراک. این تحول معنایی، نمونه ذهن، تغییر زاویه

 .ها در زبان شاعرانه استتفاضلی و سیال نشانه

یندهای شناختی و عاطفی، مخاطب را به بازاندیشی و اسازی فراین جمله با فعال

تنها ابزار بیان، بلکه ابزار تحول روانی است. کند. زبان در اینجا نهخودآگاهی دعوت می

ه بازنگری در ادراکات خود ترغیب طور ناخودآگاه بمخاطب با شنیدن این جمله، به

 .گر زبان شاعرانه استشود؛ این همان نقش درمانمی

 .(14)همان: « من به آغاز زمین نزدیکم»

این جمله در محور عملکرد غنایی قرار دارد. شاعر احساس یگانگی با هستی، 

از درونی و شهودی است که  کند. این زبان، حامل تجربهطبیعت و آغاز را بیان می

 .شودبرانگیز منتقل میطریق واژگان ساده و تأمل

آغاز »عملکرد شاعرانه نیز در این جمله حضور دارد. استفاده از ترکیب غیرمعمول 

، ساختار نحوی خاص، و موسیقی درونی جمله، زبان را به سطحی «زمین

 .دهدشناختی و استعاری ارتقا میزیبایی

بلکه به مفهومی ذهنی، فلسفی و  ،اردمدلولی قراردادی ند« آغاز زمین»دال 

ای از معناهای استعاری و ها در کنار هم، شبکهشناسانه اشاره دارد. این واژههستی

کنند. منشأ، طبیعت و هستی دعوت می ۀسازند که مخاطب را به تأمل دربارذهنی می

 .تای از زبان شاعرانه در چارچوب نظری سوسور اسای، نمونهاین ساختار نشانه

ای روانی و معنایی و احساس تعلق، تجربه سازی تخیل، حافظهاین جمله با فعال

یگانگی با  ۀطور ناخودآگاه به تجربکند. مخاطب با شنیدن آن، بهذهنی ایجاد می

 تنها بیانگر احساس، بلکه سازندهشود. این زبان، نهطبیعت و هستی نزدیک می

 .احساس است
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 (.13 )همان:« انگشت طبیعت بپردو نخواهیم مگس از سر » 

اند. شاعر با استفاده از تصویر زمان فعالهم ،در این جمله، عملکرد غنایی و شاعرانه

، احساس احترام، آرامش و «مگس روی انگشت طبیعت» ظریف و غیرمنتظره

 .تنها حامل معنا، بلکه خودِ معناستکند. این زبان، نهزیستی با طبیعت را بیان میهم

در اینجا از مدلول معمول خود فاصله گرفته و به نمادی از زندگی، « مگس»ل دا

نیز ترکیبی استعاری است « انگشت طبیعت»سکون و هماهنگی تبدیل شده است. 

سیالیت معنا در  ۀدهندای، نشانکه مدلولی ذهنی و شاعرانه دارد. این ساختار نشانه

 .زبان شاعرانه است

ای روانی ایجاد تصویری و احساس آرامش، تجربه فظهسازی حااین جمله با فعال

طور ناخودآگاه به سکوت، تأمل و احترام به هستی کند. مخاطب با شنیدن آن، بهمی

 .شوددعوت می

 (.46 )همان:« حرکت چیزها را /کنمو من احساس می  /آیددر گلستانه، باد می»

پردازد. وضعیت طبیعی می عملکرد ارجاعی در این بند فعال است؛ شاعر به توصیف

زمان، عملکرد غنایی نیز حضور دارد؛ زیرا احساس شخصی و درونی خود را از اما هم

 .کندحرکت هستی بیان می

هایی ذهنی و استعاری دارند. این واژگان مدلول« حرکت چیزها»و « گلستانه» ۀواژ

کنند. معنا ره میبه مفاهیمی چون پویایی هستی، جریان زندگی و آگاهی از لحظه اشا

 .گیرددر اینجا از طریق تفاوت و تقابل با سکون و ایستایی شکل می

حضور در لحظه  این بند با تحریک حس شنیداری و تصویری، مخاطب را به تجربه

جا نقش فعال در ایجاد آگاهی روانی و اتصال به طبیعت کند. زبان در ایندعوت می

 .دارد

و صدای زنگ  /رفترفت، بالا میمی  /وچکمن قطاری دیدم، روشنایی، ک»

 (.89 )همان:« رفترفت، دوستی میدوستی می /آمدمی
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عملکرد شاعرانه در این بند بسیار برجسته است. تکرار، ریتم و تصویرسازی باعث 

شود زبان به سطحی موسیقایی و احساسی برسد. عملکرد غنایی نیز با بیان می

 .احساس فقدان و حرکت، فعال است

های قراردادی ندارند؛ بلکه به مفاهیم ذهنی در اینجا مدلول« زنگ»و « قطار»

ای از زبان ای، نمونهاند. این تحول نشانهچون گذر زمان، جدایی و خاطره تبدیل شده

 .استعاری و سیال شاعرانه است

شنیداری و عاطفی، احساس فقدان و حرکت را در  سازی حافظهاین بند با فعال

آن  ۀتنها بیانگر احساس، بلکه سازندکند. زبان در اینجا نهاطب بازسازی میذهن مخ

 .است

 (.102 همان:)«بوها، پای آن کاج بلندلای این شب /و خدایی که در این نزدیکی است»

شود. شاعر احساس حضور خداوند را وضوح دیده میعملکرد غنایی در این بند به

عرانه نیز با استفاده از تصویرسازی لطیف و کند. عملکرد شادر طبیعت بیان می

 .دهدبرانگیز ارتقا میموسیقی واژگان، زبان را به سطحی عرفانی و تأمل

های طبیعی ندارند؛ بلکه به نمادهایی از حضور، در اینجا مدلول« کاج»و « بوشب»

اعرانه ظرفیت زبان ش ۀدهندای، نشاناند. این تحول نشانهآرامش و معنویت تبدیل شده

 .برای خلق معناهای عرفانی است

ای روانی از حضور و این بند با تحریک حس بویایی، تصویری و معنوی، تجربه

بخش دارد و مخاطب را به گر و آرامکند. زبان در اینجا نقش درمانآرامش ایجاد می

 .کنددرونی و عرفانی دعوت می ۀتجرب

 (.93)همان:« چترها را باید بست/ زیر باران باید رفت»

کند؛ در نگاه یاکوبسن، این متن بیش از هر چیز کارکرد شعری زبان را برجسته می

« بست»آوایی میان سازد و با همها، موسیقی درونی میها و ریتم کوتاه جملهتکرار واج

شناختی و عاطفی ای زیباییکند که تجربهنوعی هماهنگی آوایی ایجاد می« رفت»و 
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زیرا شاعر ؛ سازد. در عین حال، کارکرد عاطفی نیز فعال استل میرا به مخاطب منتق

کند؛ این تصویر وضعیت روانی خود را با تصویر بستن چتر و رفتن زیر باران بیان می

 مستقیم با حقیقت زندگی است.  نماد پذیرش، رهایی و مواجهه

زبان را  حالت دستوری دارد و کارکرد ترغیبی« زیر باران باید رفت»دوم  جمله

خواند. از منظر سوسور، واسطه فرا میبی ۀکند، مخاطب را به کنش و تجربفعال می

و « رفت»، «بست»، «باران»، «چتر»ها میان دال ۀمعنا در این متن از طریق رابط

 نماد محافظت و فاصله گرفتن از تجربه« چتر»شود؛ شان ساخته میهایمدلول

در کنار « بستن»اکی، حقیقت و جریان زندگی، و پ نشانه« باران»مستقیم است، 

ناب  انتخاب آگاهانه برای کنار گذاشتن محافظ و ورود به تجربه ۀدهندنشان« رفتن»

 هستی. 

گیرد: شان شکل میشان، بلکه در روابط تقابلیها نه در ذاتارزش این نشانه

برابر حرکت. بدین  محافظت در برابر رهایی، فاصله در برابر مواجهه، و ایستایی در

کند؛ از یک سو با موسیقی و ترتیب، زبان غنایی این متن همزمان چندلایه عمل می

ها، معناهای نشانه ۀو از سوی دیگر با شبک  آفریندای شاعرانه و روانی میایجاز، تجربه

ای روشن از زبان سازد. در نتیجه، این عبارت کوتاه نمونهفلسفی و وجودی را برمی

وجودی در هم تنیده  شناسی و فلسفهشناسی، رواناست که در آن زیبایی غنایی

مستقیم با  ها و مواجههاند و مخاطب را به تأمل در ضرورت رهایی از محافظشده

 .خوانندحقیقت زندگی فرا می

هاست؛ ای از سیالیت نشانهدر چارچوب نظری سوسور، این تحول معنایی نمونه

ذهنی مخاطب  ۀع مستقیم، بلکه از طریق تفاوت، تقابل و زمینمعنا نه از طریق ارجا

 .گیردشکل می

 (. 34)همان: « آید/ عبور باید کردصدای باد می»
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توان آن را از منظر ای از زبان غنایی در شعر معاصر است که میعبارت نمونهاین 

وبسن، این شناسی سوسور تحلیل کرد. در نگاه یاکشناسی زبان یاکوبسن و نشانهروان

ها و ریتم کوتاه تکرار واج .کندمتن بیش از هر چیز کارکرد شعری زبان را برجسته می

ای ، تجربه«باید»و « باد»آوایی میان سازد و با ایجاد همها، موسیقی درونی میجمله

کند. در عین حال، کارکرد عاطفی شناختی و عاطفی را به مخاطب منتقل میزیبایی

زیرا شاعر وضعیت روانی خود را با تصویر باد و ضرورت عبور بیان  ؛نیز فعال است

عبور باید »عنوان نیرویی بیرونی و گذرا، نماد تغییر و ناپایداری است و باد به .کندمی

خواند که این صورت دستوری، مخاطب را به پذیرش حرکت و گذر فرا میبه« کرد

 ۀمعنا در این متن از طریق رابط همان کارکرد ترغیبی زبان است. از منظر سوسور،

« باد»شود؛ شان ساخته میهایو مدلول« باید»، «عبور»، «باد»، «صدا»ها میان دال

گیرد که کنش قرار می« عبور»ای از گذر زمان و تغییر، در تقابل با عنوان نشانهبه

سته ضرورت و اجبار هستی را برج« باید»انسانی برای پاسخ به این تغییر است، و 

 گیردشان شکل میها نه در ذاتشان، بلکه در روابط تقابلیسازد. ارزش این نشانهمی

طبیعت در برابر انسان، اجبار در برابر اختیار، و گذر در برابر ایستایی.  از: که عبارتند

کند؛ از یک سو با زمان چندلایه عمل میبدین ترتیب، زبان غنایی این متن هم

ها، نشانه ۀو از سوی دیگر با شبک آفریندای شاعرانه و روانی میبهموسیقی و ایجاز، تجر

ای روشن سازد. در نتیجه، این عبارت کوتاه نمونهمعناهای فلسفی و وجودی را برمی

وجودی در هم ۀ شناسی و فلسفشناسی، رواناز زبان غنایی است که در آن زیبایی

کت و گذر در برابر جریان زندگی اند و مخاطب را به تأمل در ضرورت حرتنیده شده

 .خوانندفرا می

  

  گیرینتیجه.3
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های پژوهش حاضر با هدف بررسی زبان غنایی سهراب سپهری از منظر نظریه

شناسی زبان، نشان داد که زبان گرا و روانشناسی ساختشناسی معاصر، نشانهزبان

ست که آن را از زبان برانگیز اشعری سپهری واجد ساختاری چندلایه، سیال، و تأمل

های شعری او در سه سطح سازد. تحلیل نمونهتوصیفی، ارجاعی و خطابی متمایز می

تنها شناختی، نشان داد که زبان در آثار سپهری نهشناختی و روانساختاری، نشانه

 .زیستن، اندیشیدن و احساس کردن است ابزار بیان، بلکه خودِ تجربه

بسن نشان داد که شعر وعملکردهای زبان رومن یاک ۀشناختی، نظریدر سطح زبان

سپهری عمدتاً در محور عملکردهای غنایی و شاعرانه قرار دارد. عملکرد غنایی، با 

صورت تمرکز بر بیان حالات روانی، احساسات و تأملات درونی، در شعر او به

اژگان و ساختار ای حضور دارد. عملکرد شاعرانه نیز با تمرکز بر فرم، موسیقی وبرجسته

دهد. این شناختی ارتقا مینحوی غیرمعمول، زبان را از سطح ارجاعی به سطح زیبایی

دو عملکرد، در تعامل با یکدیگر، زبان شعری سپهری را به زبانی چندلایه، ذهنی و 

شود، نه کنند که معنا در آن از طریق فرم و تجربه منتقل میتأثیرگذار تبدیل می

 .صرفاً محتوا

دال و مدلول، امکان  ۀفردینان دو سوسور دربار ۀشناختی، نظریسطح نشانه در

تحلیل تحول معنایی واژگان در شعر سپهری را فراهم ساخت. واژگان در شعر او اغلب 

هایی ذهنی، استعاری، عرفانی و گیرند و به مدلولاز معناهای قراردادی فاصله می

ی نه از طریق ارجاع مستقیم به جهان شوند. معنا در شعر سپهرفلسفی تبدیل می

گیرد. این ذهنی مخاطب شکل می ۀبیرونی، بلکه از طریق تفاوت، تقابل، و زمین

ظرفیت زبان شاعرانه برای خلق معناهای تازه، متغیر و  ۀدهندسیالیت معنا، نشان

ها، امکان چندخوانی و ای از نشانهتأویلی است. شعر سپهری با ایجاد شبکه

سازد و مخاطب را به مشارکت فعال در تولید معنا دعوت ذیری را فراهم میپتأویل

 .کندمی
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عاطفی، تداعی  یندهای ذهنی، حافظهاشناختی، زبان سپهری با فردر سطح روان

گیری از تصاویر طبیعت، واژگان کند. او با بهرهآزاد، و ناخودآگاه مخاطب تعامل می

ها را کند که مخاطب آنهایی را بازآفرینی میساده، و ساختارهای موسیقایی، تجربه

کند. این زبان، با تحریک نواحی احساسی و تخیلی فهمد، بلکه حس میتنها مینه

کند. از این ای در روان مخاطب ایفا میبخش و بازسازندهگر، آرامذهن، نقش درمان

تی و شناختی نیز شناخای روانای ادبی، بلکه پدیدهتنها پدیدهمنظر، شعر سپهری نه

درمانی، آموزش زبان، و مطالعات شناختی مورد توجه قرار تواند در روانهست که می

 .گیرد

گیری از توان گفت که زبان شعری سهراب سپهری، با بهرهدر مجموع، می

شناختی، نوعی زبان شاعرانه خلق شناختی و روانشناختی، نشانههای زبانظرفیت

ر سطح ادبی، بلکه در سطح روانی و معناشناختی نیز واجد تنها دکرده است که نه

سکوت، تأمل و  ۀارزش تحلیلی و کاربردی است. این زبان، مخاطب را به تجرب

ای زبان، رشتهتواند در مطالعات میانکند و میبازاندیشی هستی دعوت می

 .شناسی و ادبیات مورد توجه قرار گیردروان
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